
آن فيلم لعنتی!
سيف الله کریمی نيکو
اداره ی آموزش و پرورش عشاير ماهور ميلاتی، فارس

اشاره
قرار دادن تحليل در کنار تجربه ها و خاطرات همکاران محترم 
را از چند شماره پيش آغاز کرديم. هدف از اين کار، تکميل و 
غنی سازی نوشته های ارسالی از سوی مخاطبان محترم مجله 
است. خاطره ای را که در ادامه می آيد، يک آموزگار عشايری 
از استان فارس نوشته است. بعد از آن هم، نگاه تحليلی يک 
كارشناس را آورده ايم. بديهی است، مجله آمادگی دارد نظرات 

تحليلی ديگران را نيز در اين باره دريافت کند.

سال سختی بود. دو سال پی در پی، هر بامداد خورشيد می تابيد و هر 
شامگاه ماه و همسايه هايش در آسمان نيلگون می درخشيدند و به مردم ايل 
می خنديدند. اما بی آبی بيداد می کرد؛ مخصوصاً در مناطق جنوبی کشورمان 
که جايگاه »ايل خمسه« بود. هر کس توانايی داشت، طناب بر کمر و تيشه 

به دست، در اعماق زمين به دنبال آب می گشت. به علت خشک سالی و 
پراکندگی و آوارگی عشاير، مدرسه های عشايری، بعد از گذشت يک ماه از 
سال تحصيلی، تازه کار خود را شروع کرده بودند. من هم که آموزگار يکی 
از آن مدارس بودم، بار و بنه و بساطم را که متشکل از يک تخته سياه و 
يک چادر سفيد مخروطی شکل بود، در دامنه ی يکی از کوه های سياه پهن 
کردم. چادر سفيد مدرسه، در ميان آن کوه ها و چادرهای سياه، مانند قارچ 
سفيدی خود را به نمايش گذاشت. اهتزاز پرچم کشورمان بر تيرک عمودی 
آن نيز، بيش از همه تماشايی بود. پس از آن، به جای صندلی، روی سنگ 

صافی نشستم و فرزندان ايل عرب را ثبت نام کردم.
آن روز را فراموش نمی کنم. بيست نفر برای تحصيل و کسب علم، 
به من و آن چادر سفيد رو آوردند. به قول استاد بهمن بيگی، اسمشان 
دانش آموز بود، ولی شکل و شمايل آن ها بيشتر به سيل زده ها و جنگ زده ها 
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می برد. کتاب های خود را به جای کيف، در کيسه های آرد و خورجين جا 
داده بودند. دختران کم سن و سال، با لباس مادران و پسران با لباس پدران 

و نياکان خود به مدرسه آمده بودند.
آن روز، موضوعی برايم بسيار عجيب بود! در ميان آن دانش آموزان، 
کودکی به نام صابر، قيافه و وضع لباسش با بقيه فرق می کرد. او با کيف 
و لباس مدل بالا به کلاس آمده بود! البته چند روزی که گذشت، فهميدم 
تنها فرزند خانواده است. پدر و مادرش ده سال نذر و نياز کرده اند تا اين که 

صاحب صابر شده اند. او تنها چراغ اميد خانواده اش است. 
پاييز گذشت و فصل سرد و خشک زمستان فرا رسيد. در شبی سرد، 
با صدای فريادی از خواب پريدم. صدا از بيرون چادر بود. سراسيمه از چادر 
بيرون آمدم. کمی دورتر از چادر، نور ضعيفی ديدم؛ نور يک چراغ نفتی بود. 
بعد از آن، يک سياهی، با گريه و ناله صدايم کرد. جلو رفتم. صابر بود. ولی 
نه صابر هر روزی. اشک چشمانش و بغض گلويش، اجازه ی حرف زدن را 
از او گرفته بود. دست محبت بر سرش کشيدم و علت ناراحتی اش را جويا 
شدم. در دريای اشک چشمانش غرق شده بود. با صدای گرفته ای گفت: 

»معلم جان، به فريادم برس، پدرم مرد.«
فوراً دست کوچکش را گرفتم. با عجله به طرف خانه شان که دريک 

کيلومتری چادر من بود، دويديم.
از دور، صدای شيون و زاری، دل هر انسانی را به رحم می آورد. خود را 
به ميان سيل جمعيتی رساندم که در خانه ی آن کودک بودند. تا وارد چادر 

شدم، با جنازه ی پدر صابر روبه رو شدم. 
گردش روزگار پدر را از صابر گرفت و او را تنها گذاشت. پدر صابر 
مهمان قبرستانی در بيابان شد. صابر سياه پوش شد، ولی الحق که صابر، 
صابر بود. از صبر و حوصله اش فهميدم که شايسته ی اين نام بوده است. 
بعد از اين واقعه، محبتم را نسبت به صابر بيشتر کردم تا در آتش فراق پدر 
نسوزد و کمتر احساس يتيمی کند. هميشه مواظب بودم که مبادا روزی 

مجبورش کنم با کلمه ی پدر جمله بسازد و داغش و دردش تازه شود.
روزی از روزها که در کلاس مشغول تدريس بودم، پاترول سفيد رنگی 
با نشان آموزش و پرورش، جلوی چادر مدرسه توقف کرد. چندين نفر از 
مسئولان اداره، اعم از معاون اداره، امور تربيتی و معلم راهنما، برای بازديد 
از مدارس عشايری، خود را آواره ی کوه ها کرده بودند. به آن ها خير مقدم 
گفتم. بازديد مختصری به عمل آمد. مسئول امور تربيتی که مدت ها بود 
به دانش آموزان قول داده بود تلويزيون می آورد و برايشان فيلم نمايش 

می دهد، به قولش جامه ی عمل پوشانده و تلويزيون را آورده بود.
از دبيرستان های  يکی  از دانش آموزان  بود  تئاتری  تلويزيون،  فيلم 
شبانه روزی. داستان تئاتر، بسيار عاطفی و غم انگيز بود و دانش آموزی را 
نشان می داد که پدرش را در جبهه های جنگ از دست داده و حال مدير 
مدرسه اش، نامه ای به او داده بود تا پدرش امضا کند و کودک چون پدر 

نداشت، نمی دانست چه کسی بايد نامه را امضا کند و ...
ناگهان نگاهی به ميان دانش آموزان انداختم، صابر را ديدم که زانوی 
غم در بغل گرفته و سرش پايين است. به تلويزيون نگاه نمی کرد. آرام به 
طرفش رفتم. در دريای غم و اشک چشمانش، غرق شده بود. دستم را به 
دور گردنش انداختم. ديگر فايده ای نداشت. اشک تمام صورتش را پوشانده 

بود. بغض گلويش ترکيد. صدای گريه اش را بلند کرد، پدرش را صدا زد و 
گفت: »ديگر به اين کلاس نمی آيم، ديگر درس نمی خوانم.«

او را بيرون از چادر بردم. دلداری اش دادم. خودم را سرزنش کردم، چرا 
که در آن لحظه، صابر را از ياد برده و با اجازه ی نشان دادن آن فيلم غم انگيز، 

دل صابر را رنجانده و داغ دل او را تازه کرده بودم.
تلويزيون خاموش شد، ولی آتش درد و غم صابر روشن شد.

آری صابر صبور بود، ولی نه اين حد. دوازده سال از اين ماجرا می گذرد، 
ولی اين درد گران، هميشه بر دوشم سنگينی می کند.

صفای خاطر دل ها ز درد است...
تحليلی روان شناختی بر خاطره ی اين آموزگار

ابراهيم اصلنی   
گاهی رنج و غم ديگری، اثری عميق تر بر روح ها می گذارد. اين يکی 
از دلايلی است که از انسان موجودی شگفت انگيز و پيچيده می سازد. در 
خاطره ای که خوانديد، آموزگاری با روحيه ای لطيف و مهربان، از ناراحتی 
و غم دانش آموزی دل آزرده می شود؛ چرا که تصور می کند در تجديد 
خاطره ی مرگ پدرش نقش داشته است. در اين داستان، دو نکته قابل 

توجه به نظر می رسد:
اول: چرا بعد از مدت ها که فرصتی پيش آمده است تا دانش آموزان 
فيلمی ببينند؛ موضوعی غم انگيز برای اين کار انتخاب شده است؟ آيا بهتر 
نيست در هر گونه اقدام تربيتی، به مواردی چون: تناسب سنی، موقعيت 
زمان و مکان، شرايط فرهنگی و اجتماعی و نيازهای مخاطب توجه کرد؟ 
منظور اين نيست که دانش آموزان نبايد با موضوع های غم انگيز مواجه 
شوند، غم و اندوه هم جزئی از زندگی است، اما توجه به شرايط و موقعيت 

هم لازم است.
دوم: ممکن بود برای صابر موقعيت های ديگری هم پيش بيايد که 
ياد پدرش بيفتد. اگر بخشی از وظيفه ی انسانی آموزگار، دلداری است، 
بخش ديگر و مهم تر اين است که به دانش آموز کمک کند تا اولًا موضوع 
را بپذيرد و ثانياً با آن کنار بيايد. اتفاقاً همين رويداد، فرصت خوبی برای 
آموزگار بود که دانش آموزش را برای موقعيت های مشابه آماده سازد و به او 
يادآوری کند، داشتن آينده ای مستقل و موفق، مستلزم غلبه بر سختی ها و 

ايستادگی در همه ی مراحل زندگی است.
گاهی ما تصور می کنيم، بايد فرزند يا دانش آموزمان را از هر غم و درد 
و سختی دور نگه داريم. قرار نيست همه ی زندگی کودکان به شادی و 
خوشی بگذرد؛ همان گونه که برای ما نيز چنين نبوده است. کودکان بايد 
بياموزند: زندگی سختی ها و دشواری هايی دارد؛ بايد با سختی ها کنار آمد 
و مهم تر از آن، از آن ها به صورت مثبت استفاده کرد. رنج ها و دشواری ها 
می توانند شخصيت انسان را صيقل دهند و نگرش او را به زندگی منطقی تر 

سازند. به قول فريدون مشيری: 
صفای خاطر دل ها ز درد است

دل بی درد هم چون گور سرد است 
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